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  محصول جامعه ی آهن-استالينيزم
روس""يه بزرگتري""ن جه""ش را در ت""اريخ انج""ام داد، جهش""ی آ""ه مترق""ی تري"""ن         

ح"""ال، در ارتج"""اع آنون"""ی، آ"""ه       . ن"""يروهای آش"""ور، ب"""يان خ"""ود را در آن يافت"""ند  

. دام""نه ای مت""ناظر ب""ا وس""عت انق""لاب دارد، عق""ب ماندگ""ی ان""تقام خ""ود را ميگ""يرد 

توح"""ش ت""اريخ جامع""ه آه"""ن روس""يه، ب"""ر           . اع اس""ت اس""تالينيزم ت""بلور اي"""ن ارتج""   

پاي"ه ه"ای اجتماع"ی جديد، تنفرانگيزتر از سابق است، زيرا مجبور است خود را         

 .در پشت دوروئی در تاريخ بی سابقه ای پنهان آند

لي"برالها و سيوس"يال دمك"راتهای غرب، آه انقلاب اآتبر آنان را نسبت به افكار     

آ""رده ب""ود، ح""الا احس""اس ميكن""ند آ""ه ج""ان ت""ازه ای            پوس""يده ش""ان دچ""ار ت""رديد    

غانق"رايای اخلاق"ی بوروآراس"ی ش"وروی در نظ"ر آن"ان تجديد حيثيت            . گرف"ته ان"د   

هر ديكتاتوری ای نطفه  : "دفات"ر آليش"ه ه"ای قديم"ی ب"از ميش"وند           . ليبرال"يزم اس"ت   

، و "فق"ط دمكراس"ی ض"امن رش"د شخصيت است       "،  "انحط"اطش را در خ"ود دارد      

ر دادن دمكراس""ی در مق""ابل ديك""تاتوری، و از جمل""ه در اي""نجا محك""وم  ق""را. غ""يره

آ"ردن سوس"ياليزم ب"ه نف"ع رژي"م بورژوائی، از لحاظ تئوری آنقدر آغشته به جهل        

عفون"ت استالينيس"تی، آ"ه يك واقعيت     . و ب"ی اص"ولی اس"ت آ"ه آدم م"بهوت م"يماند             

 گذاشته  -ت آه يك تجريد ماوراء تاريخی اس      -تاريخ"ی اس"ت، در مق"ابل دمكراس"ی        

معذال"ك دمكراس"ی ه"م دارای تاريخ"ی است آه در آن هيچ آمبود عفونت                . ميش"ود 

" ترميدور"ب"رای مش"خص آ"ردن بورآراسی شوروی ما لغات    . احس"اس نميش"ود   

 باشد  -را از ت"اريخ ب"ورژوا دمكراس"ی به عاريت گرفته ايم، زيرا            " بناپارت"يزم "و  

دمكراسی به   -ال قرار گيرد  آ"ه اي"ن م"ورد توج"ه نگ"ره پ"ردازان عق"ب م"انده لي"بر                 

تنها يك فكر عامی ميتواند خود    . بدنيا نيامد  ه"يچوجه از ط"ريق راههای دمكراتيك      

 )٣٥(ژاآوبين""يزم " ف""رزند طبيع""ی "را باي""ن اس""تدلال دلخ""وش آ""ند آ""ه بناپارت""يزم      
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بدون . اس"ت،يعنی مج"ازات تاريخ"ی ای اس"ت برای تخطی از دمكراسی، و غيره            

ورد فئوداليزم به اجرا گذاشتند، دمكراسی بورژوائی آ"يفری آ"ه ژاآوبين ها در م   

قرار دادن مراحل مشخص تاريخی ژاآوبينيزم، . مطلق"اً غ"ير قابل تصور می بود       

هم""انقدر " دمكراس""ی"ترم""يدور، بناپارت""يزم، در مق""ابل ان""تزاع اي""ده آل""ی ش""ده ی     

 .شريرانه است آه قرار دادن درد زايمان در مقابل نوزاد زنده

نيس""ت، بلك""ه واآ""نش   " ديك""تاتوری"م، ب""نوبه خ""ود، انتزاع""ی از   اس""تالينيزم ه"" 

بوررت"يك عظيم"ی اس"ت بر عليه ديكتاتوری پرولتاريا در يك آشور عقب مانده و         

انق"لاب اآت"بر م"زايا را ملغ"ی آرد، به نابرابريهای اجتماعی اعلان جنگ               . م"نفرد 

ی را از داد، خ"ود حاآميت زحمتكشان را جانشين بورآراسی آرد، ديپلماسی سرّ      

استالينيزم نفرت . م"يان ب"رد و آوش"يد تم"ام روابط اجتماعی را آاملاً آشكار بنمايد       

انگيزتري"ن اش"كال م""زايا را دوب"اره برق""رار آ"رد، ب"ه نابراب""ريها سرش"تی تح""ريك       

آن"نده داد، فعالي"ت مس"تقل ت"وده ه"ا را ب"ا اس"تبداد پليس"ی خفه نمود، اداره امور را                 

 آورد، و ق"درت پرس"تی را ب"نحوی زنده آرد آه         بانحص"ار اليگارش"ی آرملي"ن در      

 .حتی سلطنت مطلقه هم جرأت خواب ديدنش را نداشت

ارتج"اع اجتماع"ی، ب"ه ه"ر ش"كلی آ"ه باش"د، مجبور است به هدفهای حقيقی اش             

نق"اب ب"زند، ه"ر چ"ه گ"ذار از انق"لاب ب"ه ارتج"اع س"خت ت"ر باش"د، به همان درجه              

 است، يعنی هر چه ترسش از توده ها وابس"تگی ارتج"اع به سنتهای انقلاب بيشتر    

 بيش"تر مج"بور است برای مبارزه با نمايندگان انقلاب به دروغ بافی     -بيش"تر باش"د   

فقدان "پ"رونده س"ازی های استالينيستی ميوه های       . و پ"رونده س"ازی متوس"ل ش"ود        

بلش"ويكی نيس"ت؛ بلك"ه مانند تمام حوادث مهم تاريخی، محصول      " اص"ول اخلاق"ی   

و آنه"م از خائنانه ترين و شديدترين نوع آن،      . جتماع"ی اس"ت   م"بارزات مش"خص ا    

 .مبارزه اشرافيتی نوخاسته عليه توده هائی آه بقدرتش رساندند: يعنی
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همان"ا فق"ر فك"ری و اخلاق"ی ب"ی ح"د و حص"ری لازم اس"ت آ"ه اخلاقيات پليسی                    

حزب لنين . ارتجاع"ی اس"تالينيزم ب"ا اخلاقيات انقلابی بلشويك ها يكی دانسته شود           

 ح"زب در بي"ن مش"كلات داخل"ی و امپرياليزم     -ديگ"ر مدته"ا اس"ت آ"ه وج"ود ن"دارد           

ب"""ه ج""""ای آن بورآرس"""ی استالينيس""""تی، مكان"""يزم ان""""تقال    . جهان"""ی متلاش"""ی ش""""د  

بورآراس"""ی همك"""اری طبقات"""ی را در س"""طح جهان"""ی    . امپريال"""يزم، ظه"""ور آ"""رد 

جايگزي"""""ن م"""""بارزه ی طبقات"""""ی آ"""""رد و سوس"""""يال پاتريوت"""""يزم را ب"""""ه ج"""""ای      

ب""رای اي""نكه ح""زب ح""اآم را ب""رای خدم""ت ب""ه ارتج""اع   . يوناليزم ق""رار دادانترناس""

آم"""اده آ"""ند، بورآراس"""ی از ط"""ريق اع"""دام انقلاب"""يون و ب"""ه عض"""ويت در آوردن         

 ".نوآرد"مقام پرستها ترآيب حزب را 

هر ارتجاع، آن عناصری از گذشته ی تاريخی را آه انقلاب آوبيده ولی موفق  

روشهای استالينيزم . اس"ت، اح"ياء تغذيه و تقويت ميكند     ب"ه از بي"ن بردنش"ان نش"ده          

تم"ام ش"يوه ه"ای تقل"ب، بيرحم"ی و پليدی را آه مكانيزم آنترل در تمام اجتماعات        

طبقات"ی از جمل"ه دمكراس"ی هستند، به شديدترين درجات، به بالاترين حد آمال و          

حدی است استالينيزم لخته ی وا. در عي"ن ح"ال تا به مرز بی معنائی رسانده است           

از تم""ام زش""تيهای دول""ت آنط""ور آ""ه ت""اريخ ب""ه وج""ودش آورده اس""ت، و ش""ريرانه  

وقتی نمايندگان جامعه  . تري"ن آاريكاتور و نفرت انگيزترين شكل اين دولت است         

آه"ن، پارس"ا منش"انه، يك تجريد دمكراتيك عقيم را در مقابل غانقاريای استالينيزم     

، همچ"نانكه ب"ه تم"ام جامعه آهن، سفارش    ق"رار ميده"ند، آ"املاً ح"ق داري"م ب"ه آنه"ا         

آن"يم آه نگاهی دقيق به تصويرشان در آئينه ی تاب برداشته ی تدميدور شوروی   

 او از حي""ث علن""ی ب""ودن ج""ناياتش دس""ت تم""ام - پ-درس""ت اس""ت آ""ه گ. بي""ندازند

ولی اين در اثر دامنه ی عظيم حوادثی   . رژي"م ه"ای ديگ"ر را از پش"ت بسته است           

 .تحت نفوذ يأس آورنده ی امپرياليزم جهانی تكان ميدهداست آه روسيه را 
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در م""يان لي""برال ه""ا و راديك""ال ه""ا آ""م نيس""تند اف""رادی آ""ه ش""يوه ه""ای تفس""ير         

ولی اين  . ماترياليس"تی حوادث را آموخته اند و خود را مارآسيست حساب ميكنند           

 ام"ر ممانع"ت از اي"ن نميك"ند آه اين اشخاص همان روزنامه نگاران، پروفسورها            

الب"""ته ي"""ك بلش"""ويك ب"""دون ش"""يوه ی     . و ي"""ا سياس"""تمداران ب"""ورژوا باق"""ی بمان"""ند    

ولی برای . ماترياليس"تی، از جمل"ه در جرگه ی اخلاق هم، غير قابل تصور است   

او اي"ن ش"يوه ب"درد ص"رفاً تفس"ير وق"ايع نم"يخورد، بلك"ه در خدم"ت بوج"ود آوردن           

ل آامل از بورژوازی انجام اين تكليف بدون استقلا. ح"زب انقلاب"ی پرولتارياس"ت     

ليك"ن ام"روزه، افكار عمومی بورژوايی در واقع   . و اخلاق"ياتش غ"ير ممك"ن اس"ت       

بط"ور آ"امل ب"ر جن"بش آارگ"ری رس"می مس"لط اس"ت، از ويل"يام گرين در امريكا                  

. ٣٦گرف"ته ت"ا ل"ئون بل"وم و موري"س ت"ورز در فرانس"ه و گارس"يا اليور در اسپانيا          

ی عصر حاضر روشن ترين بيان خود    در اي"ن واقعي"ت اس"ت آ"ه خصلت ارتجاع          

 .را می يابد

ي"ك مارآسيس"ت انقلاب"ی نمي"تواند ب"ه مأموري"ت تاريخ"ی خ"ود ن"زديك شود مگر                    

آنك""ه اخلاق""اً از افك""ار عموم""ی بورژوائ""ی و عم""ال آن در م""يان پرول""تاريا ب""ريده     

اي""ن ب""ريدن، ش"هامت اخلاق""ی ای لازم دارد س""وای ش"هامتی آ""ه در جلس""ات   . باش"د 

"! م""رگ ب""ر ف""رانكو "، "م""رگ ب""ر هي""تلر "از آ""ردن و ف""رياد زدن ب""رای ده""ان ب"" 

دقيقاً اين بريدن قاطعانه، آاملاً آگاهانه و تغيير ناپذير بلشويك ها از         . آفايت ميكند 

فلس""فه اخلاق""ی محافظ""ه آ""ار ب""ورژوازی ب""زرگ و خ""رده ب""ورژوازی اس""ت آ""ه        

را ) پارلمان(جمل"ه پ"ردازان دمكرات"يك، پيغم"بران سالنی و قهرمانان آريدورهای            

بلشويكها از " فقدان اصول اخلاقی "شكايتشان از   . ب"ه نح"وی م"رگ آس"ا ميترساند        

 .همين جا ناشی ميشود

يكی قلمداد ميكنند، " بطور آلی"اي"ن را آ"ه آنه"ا اخ"لاق بورژوائی را با اخلاق         

ش"ايد ب"توان ب"ه بهتري"ن وجه"ی در چ"پ تري"ن جناح خرده بورژوازی، و دقيقاً در             
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از آنجائيكه اين سازمان . گ"رای باص"طلاح دف"تر ل"ندن مش"اهده آرد      اح"زاب م"يانه     

، ش"""ايد در اولي"""ن نگ"""اه "برس"""ميت م"""ی شناس"""د"ب"""رنامه ی انق"""لاب پرول"""تری را 

شان به " برسميت شناختن"ولی در واقع . اخ"تلافات م"ا ب"ا آن فرع"ی ب"نظر برس"د          

ولتايا را آنها انقلاب پر. پش"يزی نم"ی ارزد، چ"ون آن"ان را ب"ه چيزی متعهد نميكند        

ب"ه هم"ان گون"ه آ"ه ه"م مس"لكان آان"ت حكم مطلق را قبول داشتند،        " ق"بول ندارن"د   "

در . يعن"ی ب"ه ع"نوان ي"ك اص"ل مق"دس، ليك"ن غ"ير ق"ابل اج"را در زندگی روزمره              

) رفرميستها و استالينيستها(جرگه ی سياست عملی آنها با بدترين دشمنان انقلاب        

. ار آنها آغشته به دوروئی و آذب است      افك. ب"رای م"بارزه عل"يه م"ا م"تحد ميش"وند           

اگ""ر اي""ن م""يانه گ""رايان، ب""ر ط""بق ي""ك ق""اعده آل""ی، ع""نان ج""نايات را خ""ود بدس""ت    

نميگ"يرند، فق"ط ب"ه اي"ن علت است آه آنها، برای هميشه، در سوراخ و سنبه های                 

ب"ه همي"ن دليل   . اي"نها ب"ه عبارت"ی آف"تابه دزدان ت"اريخ ان"د       : سياس"ت باق"ی م"انده ان"د       

 . موظف به احياء جنبش آارگری با اخلاقياتی جديد حساب ميكنندخودشان را

گروه"ی آوچ"ك و از نظر   " چ"پ گ"را  "در چ"پ تري"ن ج"ناح اي"ن انجم"ن اخ"وت         

راه ن""و سياس""ی آ""املاً ب""ی اهمي""ت از مهاج""ران آلمان""ی ق""رار دارد آ""ه مجل""ه ی        

)Weg Neuer (    بيائ"يد گوش"های خ"ود را تيز آنيم و از نزديك           . را منتش"ر ميكن"ند

فقدان اصول اخلاقی بلشويك ها گوش " انقلاب"ی "ه س"خنان اي"ن محك"وم آن"ندگان          ب" 

 ب""ا لح""ن م""دح آم""يز دو پهلوئ""ی مينويس""د آ""ه بلش""ويكها ب""ر ديگ""ر  راه ن""و. ف""را ده""يم

 اي""نها آش""كارا آنچ""ه آ""ه  -اح""زاب اي""ن مزي""ت مشخص""ه را دارن""د آ""ه دورو نيس""تند  

وسيله را توجيه ه"دف  "ديگ"ران ب"ه س"كوت در عم"ل بك"ار م"ی ب"ندد، يعن"ی اص"ل                

" بورژوائی" چنين حكم راه نوول"ی ب"ر ط"بق مع"تقدات     . ، را اع"لام ميكن"ند     "ميك"ند 

بر خلاف آنچه آه لنين هنوز . "ناسازگار است " جن"بش سوسياليستی سالم   "ب"ا ي"ك     

آلمه ". عق"يده داش"ت، دروغ و بدت"ر از دروغ وس"ايل مج"از ب"رای م"بارزه نيس"تند           
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عن"ی اي"نكه لني"ن، فق"ط چ"ون ق"بل از اين آشف               در اي"نجا از ق"رار معل"وم ي        " ه"نوز "

 . در گذشت، نتوانست بر اوهام خود فائق آيدراه نو

، از ق"رار معلوم، به معنی قهر،      "بدت"ر "،  "دروغ و بدت"ر از دروغ     "در ف"رمول    

چ""ون، در ش""رايط مع""ادل، قه""ر بدت""ر از دروغ اس""ت و ق""تل         . ق""تل و غ""يره اس""ت 

ه ميگ"يريم آ"ه دروغ و قه"ر و ق"تل ب"ا يك      بدي"ن ترتي"ب نت"يج   . ح"د نهائ"ی قه"ر اس"ت      

پ"س تكل"يف م"ا با انقلاب چيست؟ جنگ          . ناس"ازگارند " جن"بش س"الم سوسياليس"تی     "

اين جنگ، صرفنظر از قهری آه بر اشخاص        . داخل"ی بيرحمانه ترين جنگهاست    

آ"املاً اعم"ال ميك"ند، ب"ا توج"ه به تكنيكهای معاصر، بدون آشته شدن پيرمردان و       

آيا لازم است نمونه ی اسپانيا را يادآوری .  قابل تصور نيست  پ"يرزنان و آودآ"ان    

جنگ : اسپانيای جمهوری خواه چنين است " دوستان"آن"يم؟ ت"نها جواب ممكنه ی        

اما اين جواب آاملاً صحيح، معنايش فقط      . داخل"ی به"تر از بردگ"ی فاشيستی است        

قهر و  مثل  وسائلیدر برخی شرايط    ) دمكراس"ی ي"ا سوسياليزم     (ه"دف اينس"ت آ"ه     

بدون دروغ جنگ همانقدر ! دروغ آ"ه ديگ"ر قابلی ندارد  . آش"تار را توج"يه ميك"ند     

حكومت بارسلونا، برای اينكه حتی . غيرقابل تصور است آه ماشين بدون روغن     

را از بم""باران فاشيس""ت ه""ا محافظ""ت آ""ند  ) ١٩٣٨اول فوري""ه ()٣٧(جلس""ه آ""رتس

 آي""ا ميتوانس"ت آ""ار ديگ""ری  .باره"ا روزنام""ه نگ"اران و اهال""ی را عم""داً فري"ب داد   

را ميخواهد، بايد وسايل آن را، يعنی ) پ"يروزی ب"ر ف"رانكو   (بك"ند؟ ه"ر آ"س ه"دف      

 .جنگ داخلی با تمام دهشتها و جناياتش را هم قبول آند

محكوم آرد؟ البته، حتی همانطور   " فی النفسه "معذلك، آيا بايد دروغ و قهر را        

جامعه ای فارغ . ت، محكوم ميشودآ"ه جامع"ه ی طبقات"ی ای آ"ه زاينده ی آنها اس         

ليكن . از تض"ادهای اجتماع"ی طبيع"تاً جامعه ای خواهد بود خالی از دروغ و قهر       

ب""رای س""اختن پل""ی بط""رف آن جامع""ه ه""يچ وس""يله ای بج""ز وس""ايل انقلاب""ی، يعن""ی  

انق"لاب، خ"ود يكی از محصولات جامعه ی طبقاتی است     . قهرآم"يز، وج"ود ن"دارد     
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طبيعی است  " اخلاق جاودانی "از نقطه نظر    .  نشانها دارد  و ال"زاماً از اين جامعه     

ول""ی اي""ن مطل""ب فق""ط ب""ه اي""ن معن""ی اس""ت آ""ه    . اس""ت" ض""د اخلاق""ی"آ""ه انق""لاب 

اخلاق""يات اي""ده آليس""تی ض""د انقلاب""ی اس""ت، يعن""ی در خدم""ت اس""تثمارگران ق""رار     

 .دارد

ليكن جنگ داخلی يك استثنای     "ممكنس"ت فيلسوفی آه غافلگير شده است بگويد         

اما در زمان صلح يك جنبش سالم سوسياليستی بايد بتواند بدون      . أس"ف آور است   ت

اين چنين جوابی نشان دهنده ی چيزی جز   . "دروغ و قه"ر آ"ار خ"ود را پيش برد          

و انقلاب هيچ   " مسالمت آميز "بين مبارزه ی طبقاتی     . ي"ك گري"ز مذبوحان"ه نيس"ت       

بض تم""ام عناص""ر ه""ر اعتص""اب ش""كل منق"" . م""رز غ""ير ق""ابل نف""وذی وج""ود ن""دارد 

ه"ر ط"رف می آوشد آه طرف مقابل را با   . ج"نگ داخل"ی را در خ"ود نهف"ته دارد      

تص"ويری اغ"راق آم"يز از قاطعي"تش در م"بارزه و م"نابع م"اديش تحت تأثير قرار             

س""رمايه داران بكم""ك مطبوعاتش""ان، عم""ال و جاسوسانش""ان، در ارع""اب و    . ده""د

 )٣٨(ف مق"ابل پيك"ت های   از ط"ر  . تض"عيف روح"يه ی اعتص"اب آن"ندگان ميكوش"ند          

. آارگ"ران، در جاهائ"ی آ"ه اقناع بی فايده است، مجبور به توسل به زور ميشوند                 

جزئ""ی جدائ""ی ناپذي""ر از م""بارزه ی طبقات""ی    " دروغ و بدت""ر از دروغ"بنابراي""ن 

ص""رفاً ب""ايد اض""افه آ""رد آ""ه خ""ود مفه""وم   . حت""ی در ابتدائ""ی تري""ن ش""كل آن اس""ت  

 .تماعی است زائيده تضادهای اجدروغ و حقيقت

 

 انقلاب و رسم گروگان ها 
اس"تالين بع"د از اع"دام مخالفي"نش در لوای اتهامات دروغ، فرزندان آنان را نيز                

اس"تالين ب"ا استفاده از رسم گروگان گرفتن افراد       . دس"تگير آ"رده، ت"يرباران ميك"ند       

خ"انواده، دي"پلماتهای ش"وروی را آ"ه بخ"ود اجازه دادند در خطا ناپذيری ياگودا و        
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اخلاقيون . ژوف آوچكتري"ن ش"كی اب"راز دارند مجبور ميكند به آشور بازگردند         ي" 

در سال " هم" گوش"زد اي"ن موض"وع را ب"ه موقع بجا دانستند آه تروتسكی       راه ن"و  

ليكن اينجا لازم است عيناً    .  قانون"ی در م"ورد گ"روگان گ"يری پيشنهاد آرد           ١٩١٩

تالين وحش"""يگری توق"""يف خويش"""اوندان بيگ"""ناه از ط"""رف اس"""   : "نق"""ل ق"""ول آن"""يم 

دستور داده شد، ) ١٩١٩سال (ول"ی وقت"ی توسط تروتسكی هم     . تنفرانگ"يزی اس"ت   

اي""نجا هم""ان آدم اخلاق""ی اي""ده آليس""تی ب""ا تم""ام    . "ب""از ه""م ي""ك عم""ل وحش""يانه ب""ود   

ض""وابط وی هم""انقدر آ""اذب هس""تند آ""ه   . زيبائ""يش در جل""وی رويم""ان ق""رار دارد 

 شده اند حال آنكه در واقعيت  فرضبرابرقواع"د ب"ورژوا دمكراسی هر دو حالت        

 .آوچكترين تشابهی بين اين دو وجود ندارد

 تقري""باً در ١٩١٩در اي""نجا روی اي""ن واقعي""ت تك""يه نميكن""يم آ""ه تص""ويب نام""ه     

م"ورد ه"يچ ي"ك از اق"وام فرماندهان"ی آ"ه خيان"ت ش"ان نه تنها تلفات جانی هنگفتی                    

. د، م"نجر ب"ه اع"دام نشد   ب"بار آورده، بلك"ه خ"ود انق"لاب را تهدي"د ب"ه ن"ابودی م"يكر                 

اگ"""ر انق"""لاب از هم"""ان اب"""تدا آم"""تر از اي"""ن  . مس"""أله نهاي"""تاً ربط"""ی ب"""ا اي"""ن ن"""دارد 

. س"خاوتمندی ه"ای بی مورد نشان داده بود، جان صدها هزار تن از آف نميرفت       

اين اقدامی .  را بعه"ده ميگ"يرم  ١٩١٩به"رحال م"ن مس"ئوليت آ"امل تص"ويب نام"ه        

فق"ط در مح"توای تاريخ"ی م"بارزه است آه         . انب"ود لازم ب"رای م"بارزه ب"ا س"تمگر          

توج"يه تص"ويب نام"ه و بطورآل"ی توج"يه تمام"ی ج"نگ داخلی نهفته است، جنگی              

 .ناميد" وحشيگری تنفرانگيز"آه ميتوان آنرا نيز، و نه بی دليل، 

آش"""يدن تص"""وير آب"""راهام لينكل"""ن ب"""ا باله"""ای س"""فيد آوچول"""و را بعه"""ده ی ام"""يل  

اهمي""ت لينكل""ن در آن ب""ود آ""ه از  . گ""ذار ميكن""يمو ه""م قط""ارانش وا) ٣٩(لودوي""گ

بك"ار ب"ردن ش"ديدترين وس"ايلی، اگ"ر انج"ام ه"دف ب"زرگ تاريخ"ی ناشی از تكامل           

مسأله حتی اين نيست آه  . ملت جوان آمريكا آن را لازم ميساخت خودداری نكرد        

. ببين""يم آدام""يك از طرفي""ن متخاص""م تلف""ات بيش""تری را تحم""ل آ""رد ي""ا وارد آورد   
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های مختلف"""ی ب"""رای ان"""دازه گ"""يری بيرحم"""ی جنوب"""ی ه"""ا و بيرحم"""ی        ت"""اريخ گ"""ز

تمنی داريم خواجگان توسری خورده     . دارد) داخلی آمريكا (ش"مالی ه"ا در ج"نگ        

ديگ""ر نياي""ند ادع""ا آن""ند آ""ه ب""رده داری آ""ه ب""ا ح""يله و قه""ر ب""رده ای را ب""ه زنج""ير  

 و قه""ر ميكش""د، در پ""يش دادگ""اه اخلاقي""ت ه""م ت""راز ب""رده ای اس""ت آ""ه ب""ا ح""يله        

 .زنجيرش را پاره ميكند

 وقت""ی آم""ون پ""اريس در خ""ون غ""رقه ش""ده ب""ود و اراذل م""رتجع سراس""ر دن""يا      

درف"ش آن را ب"ه آثاف"ت به"تان و اف"ترا آش"يدند، آم نبودند دمكراتهای بی فرهنگی        

 گروگان و در ٦٤آ"ه هم"زمان ب"ا ارتجاع آموناردها را بدنام ميكردند، زيرا آنها             

مارآس در دفاع از اين عمل خونين . را تيرباران آردند  رأس آنه"ا اس"قف پاريس       

در بخش"نامه ی شورای آل بين الملل اول آه چون  . آم"ون لحظ"ه ای ت"رديد نك"رد        

آتشفش""ان خروش""انی م""ی جوش""د، م""ارآس اب""تدا م""تذآر ميش""ود آ""ه ب""ورژوازی در  

م""بارزه عل""يه م""ردم مس""تعمرات و ت""وده ه""ای زحم""تكش خ""ود از گ""روگان گ""يری    

سپس او به اعدام سيسماتيك دستگير شدگان آمون بدست مرتجعين         . نداستفاده ميك 

آم""""ون، ب"""رای نج""""ات ج"""ان ش""""ان            : "..... ديوان"""ه اش""""اره آ"""رده، ادام""""ه م"""يدهد   

. مج"بور ش"د ب"ه رس"م پروس"ی گرفتن گروگان متوسل شود       ) ج"ان دستگيرش"دگان   (

ندانيان شان ت"اوان زندگ"ی اي"ن گ"روگانها، از آنج"ا آ"ه ورس"ائی ه"ا ب"ه تيرباران ز                 

چگونه ممكن بود پس از دريای خونی . ادام"ه م"يدادند چندي"ن براب"ر داده ش"ده بود          

 برای جشن گرفتن ورودشان به پاريس راه انداختند،         )٤٠(آ"ه نظام"يان م"ك ماهون      

ه"نوز ه"م ب"ه گ"روگانها دس"ت ن"زد؟ آي"ا حت"ی اي"ن آخري"ن وزن"ه در مقابل درندگی                       

 ه"م م"ی بايس"ت تبديل به    -گان گرفت"ن  گ"رو -ب"ی ح"د و حس"اب حكوم"ت بورژوائ"ی          

س""رابی ش""ود؟ بدي""ن ترتي""ب م""ارآس از اع""دام گ""روگانها دف""اع آ""رد، اگ""ر چ""ه در    

ش"ورای آ"ل در پش"ت سر او امثال فدربراآوی ها، نورمن توماس ها و اتوبائرها         

ليكن خشم پرولتاريای جهان در برابر درنده و خوئی های ورسائی ها            . آم نبودند 
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ق""يون ارتجاع""ی و چ""رندباف ترج""يح دادن""د ت""ا فرارس""يدن     ب""ه ح""دی ب""ود آ""ه اخلا  

فرص"ت مناس"ب ت"ری سكوت اختيار آنند و افسوس آه اين فرصت بزودی دست                 

ت"نها پ"س از پ"يروزی قطع"ی ارتج"اع بود آه اخلاقيون خرده بورژوا، همراه               . داد

ب"ا بورآ"راتهای اتحادي"ه ه"ای آارگ"ری و ع"بارت پ"ردازان آنارشيست، بين الملل               

 .نابود آردنداول را 

 ٨٠٠٠وقت"ی انقلاب اآتبر، در مقابل نيروهای متحد امپرياليزم در يك جبهه ی     

آيلوم"تری از خ"ود دف"اع م"يكرد، آارگ"ران تم"ام دن"يا ب"ا چ"نان همدردی پرشوری               

رس""م " توح""ش ت""نفر انگ""يز"ج""ريان م""بارزه را دن""بال م""يكردند آ""ه محك""وم آ""ردن  

انحط""اط آ""امل دول""ت . آم""يز ب""ودگ"روگان گ""يری در جلس""ات آنه""ا بس""يار مخاط"ره   

شوراها و پيروزی ارتجاع در چندين آشور لازم بود تا اين اخلاقيون بتوانند سر       

اگر راست است آه . و ب"ه ي"اری اس"تالين شتابند   ... از س"وراخ هايش"ان ب"در آورن"د      

اختناق"ی آ"ه از امت"يازات اشرافيت جديد محافظت ميكند، همان ارزش اخلاقی را               

ات انقلاب"ی در م"بارزه آزادی بخش، پس استالين آاملاً حقانيت   داراس"ت آ"ه اقدام"     

 .اگر انقلاب پرولتری آلاً محكوم نشده باشد... دارد، اگر

حض""رات اخلاق""يون، در حال""يكه بدن""بال نمون""ه ه""ای خ""لاف اخ""لاق در ح""وادث  

ج"نگ داخل"ی روس"يه ميگردند، در عين حال خود را مجبور می يابند آه چشمان               

 واقعي"ت بب"ندند آ"ه انق"لاب اس"پانيا ه"م رس"م گروگان گيری را        ش"ان را ب"روی اي"ن    

. بهم"راه آورد، دس"ت آ"م در ط"ول آن دوره ای آه يك انقلاب راستين توده ها بود         

اگ"""ر اي"""ن محك"""وم آن"""ندگان ج"""رأت حمل"""ه ب"""ه آارگ"""ران اس"""پانيائی را بخاط"""ر         

ش"ان ندارن"د، فق"ط بخاط"ر آن اس"ت آه خاك شبه جزيره               " وحش"يگری تنفرانگ"يز   "

بطور قابل ملاحظه ای راحت تر است      . رن"ی ه"نوز ب"رای آنه"ا خيل"ی داغ اس"ت            پي

اي""ن ديگ""ر ج""زو ت""اريخ ش""ده اس""ت، س""الخوردگان    .  برگ""ردند١٩١٩آ""ه ب""ه س""ال  

به همين دليل است آه . ف"راموش آ"رده اند و جوانان هم هنوز آنرا فرا نگرفته اند       
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 رجعت )٤١(خنوزاه"د نماي"ان از ه"ر قماش"ی ب"ا چني"ن اص"راری ب"ه آرنشتات و ما                  

 !برای تراوشات اخلاقی در اينجا راه گريزی وجود دارد. ميكنند

 

 )٤٢("اخلاقيات آفيرها"

نميش""ود ب""ر س""ر اي""نكه ت""اريخ راه باريك""ه ه""ای ظالمان""ه ای را ان""تخاب ميك""ند ب""ا  

ول"ی از اي"ن ام"ر چ"ه نوع نتيجه ای برای فعاليت عملی             . اخلاق"يون موافق"ت نك"رد     

وی توصيه ميكرد آه از تعهدات اجتماعی چشم بپوشيم         مي"توان گرف"ت؟ ل"ئو تولست      

. مهاتم"ا گ"اندی پ"ند م"يدهد آ"ه ش"ير بز بنوشيم      . و در بكم"ال رس"اندن خ"ود بكوش"يم       

 پا را از اين دستورالعمل ها چندان فراتر        راه نو " انقلابی"افس"وس آ"ه اخلاق"يون       

ق""يات ب""ايد خ""ود را از دس""ت اخلا  : "آنه""ا اي""نگونه موعظ""ه ميكن""ند   . نگذاش""ته ان""د 

چ""ه پ""ند   ..." آف""يرها، آ""ه برايش""ان فق""ط آنچ""ه دش""من ميك""ند غل""ط اس""ت، آزاد آن""يم   

تولس"توی توص"يه م"يكرد آه علاوه بر اين    ..." ب"ايد خ"ود را آزاد آن"يم   ! "عال"ی ای  

ليك""ن، آم""ار موفقي""ت سفارش""ات او را نش""ان         . خ""ود را از گ""ناهان نف""س برهان""يم   

ف""يع خودش""ان ب""ه اخلاق""يات م""اوراء  آدم""ك ه""ای م""يانه گ""رای م""ا در تر . نم""ی ده""د

 سال  ٢٠٠٠اما تقريباً   . طبقات"ی در ي"ك جامع"ه ی طبقات"ی توف"يق حاص"ل آرده اند               

برای (گونه ديگر را هم "، "دشمنانتان را دوست بداريد : "از وقت"ی آ"ه اع"لام شد       

ب"ا وج"ود اين حتی پدر مقدس هم تاآنون   . گذش"ته اس"ت  " بگردان"يد ) س"يلی خ"وردن   

حق""ا آ""ه ش""يطان،  . نك""رده اس""ت " خ""ود را ره""ا "ش""منانش دارد از نفرت""ی آ""ه از د 

 !دشمن نوع بشر، نيرومند است

ب"ه عق"يده اي"ن آدمك های رقت انگيز، اعمال استثمارگران و استثماشدگان را با           

" اخ"لاق آفيرها "مع"يارهای مخ"تلف س"نجيدن، مس"اوی ب"ا ق"رار گرفت"ن در س"طح               

آف""""يرها در ش""""أن قل""""م  اولاً، اي""""ن چني""""ن اش""""ارات حق""""ارت آم""""يزی ب""""ه   . اس""""ت
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آي"ا واقعاً اخلاقيات آفيرها اينقدر بد است؟ دايره المعارف      . نيس"ت " سوسياليس"تها "

 :بريتانيا در اين مورد چنين ميگويد

آنه"ا، در رواب"ط اجتماع"ی و سياس"ی ش"ان، فه"م و شعور زيادی از خود نشان                  "

ر تماس با تا وقتی آه در اث. ميده"ند؛ ب"ی نهاي"ت ش"جاع، ج"نگجو و ميهمان نوازند      

س"فيد پوس"تان آن"ان شكاك، انتقامجو و دزد نشده بودند و علاوه بر اين بسياری از              

جز . "ع"يوب اروپائ"يان را ف"را نگرف"ته بودن"د، آنه"ا ش"رافتمند و حقيق"ت جو بودند               

اي""ن نمي""توان نت""يجه گرف""ت آ""ه مبلغي""ن سفيدپوس""ت، موعظ""ه آن""ندگان اخلاق""يات       

 .سهيم بودندجاودانی، در به فساد آشاندن آفيرها 

اگ"ر ب"ه ي"ك آف"ير زحم"تكش بگوي"ند آ"ه آارگ"ران در نقط"ه ای از آ"ره ی ما بپا             

از . خاس"تند و اس"تثمارگران خ"ود را غافلگ"ير آ"ردند، خيل"ی خوش"حال خواه"د شد         

ط"رف ديگ""ر م""تأثر ميش""ود اگ""ر بفهم"د آ""ه س""تمگران در فري""ب دادن س""تم ديدگ""ان   

خوان فاسدش نكرده باشند، هرگز آف"يری آ"ه مبلغي"ن ت"ا مغز است         . توف"يق ياف"ته ان"د     

حاض"ر نخواه"د ش"د ي"ك نوع قاعده اخلاقی تجريدی را در مورد ستمگران و ستم           

با اين وصف اگر برايش توضيح دهند، به آسانی خواهد فهميد . ديدگ"ان بك"ار ب"رد     

آه نقش اين قواعد تجريدی جلوگيری از عصيان ستمديدگان عليه ستمگران شان             

 .است

 برای تهمت زدن به بلشويك ها مجبور    راه نو مبلغين  !  ای چ"ه تصادف آموزنده   

شدند در عين حال به آفيرها افترا بزنند؛ بعلاوه، در هر دو حالت، اين تهمت در          

عل""يه انقلاب""يون و عل""يه  : مس""ير دروغه""ای رس""می بورژوائ""ی ج""ريان پ""يدا ميك""ند  

 و دنيوی   نخير، ما آفيرها را به تمام مبلغين روحانی       . ن"ژادهای غ"ير س"فيد پوست      

 !ترجيح ميدهيم

 و ساير راه نوبه"رحال لزوم"ی ندارد آه به خرده گيری های اخلاقی اخلاقيون    

ولی عليرغم نيات، . نيات اين مردم آنقدرها بد نيست   . اي"ن ب"ن بست ها پربها دهيم       
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 ٣٧ 

در زمان""ی چ""ون اآ""نون آ""ه   . آنه""ا اهرمهائ""ی هس""تند در خدم""ت مكان""يزم ارتج""اع   

 را ب"ه ب"ورژوازی ليبرال يا سايه آن می چسبانند            اح"زاب خ"رده ب"ورژوا آ"ه خ"ود         

، پرولتاريا را فلج ميكنند و راه را برای فاشيزم ميگشايند           ")جبهه خلق "سياس"ت   (

، بلش"ويكها، يعن"ی مارآسيس"تهای انقلابی در افكار عمومی         ....)اس"پانيا، فرانس"ه،   (

ست فشار سياسی اصلی در دوران مااز را . ب"ورژوا سخت نفرت انگيز می شوند      

در تحليل نهائی، تمام وزن ارتجاع به روی شانه های . ب"ه چپ تغيير مكان ميدهد   

اي"""ن اقلي"""ت انترناس"""يونال چه"""ارم   . ي"""ك اقلي"""ت آوچ"""ك انقلاب"""ی س"""نگينی ميك"""ند    

 . دشمن همين استlennemiViola.است

تم""ام . اس""تالينيزم در مكان""يزم ارتج""اع ص""احب مناص""ب ب""الای بس""ياری اس""ت      

 از جمل""ه آنارشيس""تها، از آم""ك آن در م""بارزه عل""يه    گ""روههای جامع""ه ب""ورژوا، 

در عي"ن ح"ال، دمك"راتهای خ"رده بورژوا سعی      . انق"لاب پرول"تری اس"تفاده ميكن"ند       

 در صد از زنندگی جنايات متحد مسكونی شان را بگردن    ٥٠ميكن"ند ت"ا دس"ت آم        

تروتسكيزم و استالينيزم "معن"ی اص"طلاح   . اقلي"ت س"ازش ناپذي"ر انقلاب"ی بي"ندازند       

، آ"ه اآ"نون م"د روز ش"ده اس"ت، ن"يز از همي"ن ج"ا سرچشمه                "ر دو يك"ی هس"تند     ه" 

ب"ا اي"ن ترتي"ب دشمنان بلشويكها و آفيرها در افترا زدن به حزب انقلاب     . ميگ"يرد 

 .به ارتجاع ياری ميدهند

 


